
 ورود به صنعتی سبز

صدایـش گرفتگـی ملایمـی دارد کـه یـادگار سـال ها 

ایسـتادن در کنـار دسـتگاه های پرسروصـدای نسـاجی 

و بلنـد حـرف  زدن  اسـت. فاطمـه جمیلـی دکـترای 

نسـاجی دارد. مدیرعامـل یک کارخانـه تعاونـی در زمینه 

چوب پلاسـت و رئیس هیئت مدیره یک کارخانه نسـاجی 

است. او از دانش صنعت نسـاجی در  تولید چوب پلاست 

بهره بـرده اسـت. چوب پلاسـت ورقه هـای چوبـی ضدآبی 

اسـت کـه از سرشـاخه درختـان هرس شـده یـااز ضایعات 

سـاخته می شـود و بـه دلیـل اسـتقامت در برابـر عوامـل 

طبیعـی مثـل بـاد و بـاران و بـرف، در فضاهـای بـاز مثـل 

باغ ویلاهـا، دور اسـتخرها، میزهـا و نیمکت هـای پارکـی 

اسـتفاده می شـود. در واقـع، در تهیـه مـواد اولیـه ایـن 

محصـول، بـه جای قطـع درختـان و آسـیب بـه جنگل ها، 

از دورریـز قطعه چوب هـای  بـاغ داران و کشـاورزان 

اسـتفاده می شـود. بـه همیـن دلیـل، صنعتـی سـبز بـه 

شـمار مـی رود.

او می گویـد پیـش از شروع بـه کار آن هـا، مطالعـات 

چوب پلاسـت در ایـران انجـام شـده بـوده اسـت امـا 

آن هـا بـرای اولیـن بـار بـه تجاری سـازی ایـن محصـول 

پرداخته انـد و از آنجایـی کـه صنعتـی سـبز محسـوب 

می شـود، مطمـئن بوده انـد ایـران در آینـده بـه سـمت 

تولیـد ایـن محصول پیـش خواهـد رفـت: مجبوریـم برای 

حفـظ محیـط زیسـت درختـی را قطـع نکنیـم. بنابرایـن 

می دانسـتیم اگـر روی ایـن محصـول وقـت و سرمایـه 

بگذاریـم، ۵ تـا ۱۰ سـال بعـد بـه نتیجـه خواهیم رسـید. 

چوب پلاسـت محصولـی بـا ارزش افـزوده بالاسـت کـه 

کانـادا، آمریـکا و آلمـان در تولیـد آن پیـشرو هسـتند و مـا 

کپی بـرداری یا مهندسـی معکـوس، آن را در ایـران انجام 

دادیـم و بـه نتیجـه رسـیدیم.

امـا فعالیت تیـم او فقط بـه کارخانه چوب پلاسـت محدود 

نمی شـود. آن ها همـراه بـا راه انـدازی ایـن کارخانـه، یک 

کارخانه نسـاجی هم راه انـدازی می کنند. خانـم جمیلی 

دراین بـاره توضیح می دهد: من و همسرم رشـته نسـاجی 

خوانـده و در ایـن زمینـه تدریـس کـرده بودیـم. از طرفی، 

نمی توانسـتیم فقـط در زمینـه چوب پلاسـت فعالیـت 

کنیـم چون ریسـک انجـام ایـن کار به دلیـل تـازه بودنش 

بـالا بـود. بنابرایـن بـرای کسـب درآمـد و تأمیـن مخـارج 

خودمان، تصمیم به راه انـدازی کارخانه نسـاجی گرفتیم 

تـا پشـتوانه و امیـد ما باشـد. 

 گل دوزی در تهران 

۲ دهـه تـلاش شـبانه روزی، در کنـار اداره بعـد از 

 ۲ کارخانـه، بـه عنـوان معیـن اقتصـادی شهرسـتان 

مشـهد،  عضـو هیئـت مدیـره کانـون کارآفرینان خراسـان 

رضـوی و ... نیـز فعالیـت می کنـد امـا اگـر در زندگـی او 

بـه ۳ دهـه قبـل برگردیـم، بـه دخـتر نوجوانـی می رسـیم 

کـه تابسـتان ها بـرای گل دوزی بـه تهـران مـی رود و کار 

می کنـد و ورود او بـه رشـته نسـاجی از همیـن پشـتوانه 

کاری و فکـری شـکل گرفتـه اسـت. خاطـرات دوران 

نوجوانـی را بـا هیجـان زیـادی تعریـف می کنـد، زمانـی 

کـه بـرای انتخـاب رشـته نسـاجی از ناظـم مدرسـه اش 

راهنمایـی می گیـرد.

او می گویـد: منزلمـان در نوفل لوشـاتو بـود و بـه یـاددارم 

آن زمـان در خانـه تلفـن نداشـتیم. روز انتخـاب رشـته، از 

تلفن عمومـی نزدیک خانه مـان به ناظم مدرسـه زنگ زدم 

تـا از او راهنمایـی بگیـرم. گفتـم در دفترچـه، رشـته ای به 

نـام نسـاجی می بینم. نظرتـان چیسـت؟ خب، پـدر من و 

همین طـور برادرهایـم گل دوز هسـتند. خودم هـم از دوم 

راهنمایـی بـه طـور جـدی تابسـتان ها بـا چـرخ گل دوزی 

می کـردم. از دوم دبیرسـتان هـم مـن را تابسـتان ها بـه 

تهران و به کارگاه هـای گل دوزی برادرانم می فرسـتادند. 

مـن هـم مثـل کارگـر معمولـی در کنـار کارگرهـای دیگر، 

روی روکش هـای کفـش، گل دوزی می کـردم و آن زمـان 

اگـر کارگـری روی ۲۰۰ جفـت کفـش گل دوزی می کرد، 

من باید حتما ۲۰۵ جفـت کفش می زدم و بـا آن ها رقابت 

شـدیدی داشـتم. در هر حال، بعد از شـنیدن توضیحات 

خانم ناظم درباره رشـته نسـاجی، ایـن رشـته را نزدیک به 

کاری دیـدم که سـال ها بـا آن خـو گرفتـه بودم.

او ادامه می دهد: ما ۱۰ خواهر و برادر هسـتیم و همیشـه 

از خـودم می پرسـم آیـا سـخت گیری های والدیـن باعـث 

این همه سخت کوشـی ما خواهـر و بردارها شـد. درنهایت 

به ایـن نتیجه می رسـم کـه دادن حـس مسـئولیت پذیری 

به فرزنـدان برای آینـده آن هـا خیلی مهم اسـت.

 کسب و کار خانوادگی

حـالا هـم بخـش مهمـی از کسـب و کار او بـه صـورت 

خانوادگـی و با حضور همـسر و فرزندانش اداره می شـود. 

می گوید وقتـی خیلی کوچک بـوده و دانشـجوی تازه وارد 

رشته نسـاجی در دانشـگاه صنعتی اصفهان، با همسرش 

کـه دانشـجوی تـرم بـالای همیـن رشـته بـوده اسـت 

آشـنا می شـود. ازدواج می کنـد و تحصیلشـان را ادامـه 

می دهنـد. او می گویـد: پـسرم در  زمـان تحصیـل مـن بـه 

دنیـا آمـد در حالی کـه مـن هنـوز بایـد واحدهـای زیادی 

را می گذرانـدم.

او اضافه می کند: دوسـت داشـتم فرزندانم با کسـب و کار 

مـا آشـنا شـوند تـا بتوانیـم همدیگـر را بهـتر درک کنیـم. 

بعدهـا هـم کـه صاحـب یـک دخـتر شـدیم، چـه زمانـی 

کـه در دانشـگاه تحصیـل می کـردم چـه زمانـی کـه در 

کارخانه هـای نسـاجی مشـغول بـه کار بـودم، آن هـا را بـا 

خـودم می بـردم. البتـه گاهـی بـه انجـام ایـن کار مجبـور 

بودم چـون کسـی را بـرای نگهـداری از آن ها نداشـتم اما 

حـالا دخـتر و پـسرم بـزرگ و با مـا همـکار شـده اند. پسرم 

سربـاز دانش بنیـان کارخانـه خودمـان اسـت و دخـترم 

هم کارمنـد و گرداننـده ثابـت غرفه هـای ما در نمایشـگاه 

بین المللـی مشـهد. او ۱۶ سـال دارد امـا خیلی مسـتقل 

بـار آمـده اسـت و ماننـد پـسرم، کسـب و کار خـودش را در 

کنار همـکاری با ما بـه راه انداخته اسـت. همـسرم هم در 

کارخانـه چوب  پلاسـت مدیریـت کارهـا را بـه عهـده دارد.

 دختران جوانی که تحصیل را رها می کنند

نسـاجی  رشـته  در  دانشـجو  و  جـوان  شـوهر  و  زن 

پا به پـای هـم پیـش می رونـد. کارشناسـی می گیرنـد 

و بعـد فوق لیسـانس و در هـمان اصفهـان وارد فضـای 

کار می شـوند، هـم تدریـس در دانشـگاه و هـم کار در 

کارخانه هـای نسـاجی. او می گویـد: کار و زندگـی ام بـا 

هم همراه هـم بـود و هـردو را در کنـار هم پیـش می بردم. 

هیچ وقـت پاپس نکشـیدم. بعد هـم اضافـه می کند: یکی 

از بحث هایـی کـه در سـال های تدریسـم بـا دانشـجویان 

دخـترم دارم این اسـت که چـرا بـه دلیـل ازدواج در دوران 

دانشـگاه، درسشـان را نیمه کاره رها می کننـد و می روند، 

حتـی اگـر تـرم آخـر باشـند. همیشـه از آن هـا می پرسـم  

مگـر هدفشـان از زندگـی فقـط ازدواج اسـت. می گویـم 

مدرکشـان را بگیرنـد. شـاید در آینـده قصـد شروع کار یـا 

ادامه تحصیل داشـته باشـند و مـدرک به کارشـان  بیاید.

امـا آن هـا بعـد از چنـد سـال تدریـس و کار در اصفهـان،  

تصمیم می گیرند به مشـهد بیایند و اینجـا فعالیت کنند. 

خانـم جمیلی می گویـد: ۱۰ سـال تمـام در کارخانه های 

نسـاجی و پشـم بافی در مشـهد با عناوین شـغلی مختلف 

کار کـردم امـا هیـچ گاه فرامـوش نمی کنـم کـه در سـال 

اول شروع کارم در کارخانـه، نـه از حقوقـم پرسـیدم و نه از 

عنـوان شـغلی ام. سرم را پاییـن انداختـه بـودم و لابـه لای 

دسـتگاه ها کار می کـردم و هـرروز کـه بـه خانـه می رفتم، 

مثل شـب امتحـان جزوه هایـم را می خوانـدم و بـا آنچه در 

روز در کارخانـه دیـده بـودم تطبیق مـی دادم.

 زبان گویای کارخانه

تـا اسـفند ۸۶ هنـوز بـرای دیگـران و در کارخانه هـای 

مختلـف کار می کنـد و بـه گفته خـودش دقیقـا نمی داند 

می خواهـد چـه شـغلی داشـته باشـد. فقـط تدریـس 

می کنـد. او می گویـد: بـا توجـه بـه خصوصیـات رفتـاری 

خـودم کـه چیزهـای زیـادی آموختـه ام کـه می توانـم از 

آن ها بهـره بـبرم، دیگـر تدریـس برایم کافـی نبـود. اتفاق 

خـوب آنجـا روی داد کـه از طریـق دانشـگاه بـا پـارک علم 

و فنـاوری آشـنا شـدم. همین جـا بـود کـه بـا ارائـه طـرح 

چوب پلاسـت کـه رسـاله فوق لیسانسـم بـود، بـه عنـوان 

شرکتـی دانش بنیـان در پـارک علـم و فنـاوری حضـور 

یافتیـم و از امکانات و همیـاری پارک بهـره بردیم (طرحی 

که ۲ سـال بعـد در کارخانـه خودش بـه تجاری سـازی آن 

می پـردازد).

آن ها سـال ۹۲ اندوخته خود را بـرای راه انـدازی کارخانه 

چوب پلاسـت در چنـاران هزینـه، و تبلیغـات را هـم شروع 

می کننـد. خانـم جمیلـی زبـان گویـای کارخانـه بـرای 

معرفـی محصولـی ناشـناخته در مشـهد می شـود، آن هم 

بـا یـک کوله پشـتی کـه آن را بـه انـدازه ۲۰ کیلـو از انـواع 

تکه هـای چوب پلاسـت  پـر کـرده اسـت.

 کوله پشتی بیست کیلویی

این بانـوی کارآفرین با لذت زیادی از یادآوری سـال هایی 

کـه بـه تبلیـغ محصولاتشـان می پرداختـه و البتـه چیـزی 

از آن نگذشـته اسـت می پـردازد: پنـج شـش سـال داخل 

کوله پشـتی مـن بـه انـدازه ۲۰ کیلـو چوب پلاسـت بـود 

و بـا هـمان کولـه، بـه همـه ادارات مشـهد بـرای معرفـی 

کارمـان می رفتـم، از نظام مهندسـی تا  سـازمان همیاری 

و شـهرداری ، زیباسـازی ها و آسـتان قـدس. آن زمـان 

هیچ کس چوب پلاسـت و ویژگی های آن را نمی شـناخت. 

مـا کم کـم بـا همیـن تبلیغ هـا شـناخته شـدیم. همیشـه 

می گویـم کوله پشـتی مسـئولیت های مـن اسـت و بایـد 

همیشـه همراهـم باشـد (اکنـون مدت هاسـت دیگـر 

در کولـه اش چوبـی نـدارد و نتیجـه دوندگی هـای او 

مشـتری هایی هسـتند کـه حـالا آن هـا بـه سراغـش 

ینـد). می آ

 نفع مالی در کنار حفظ محیط زیست

«سـعی کردیم همیشـه حرفی برای گفتن داشـته باشـیم. 

یکـی از شـعارهای مـن ایـن اسـت کـه کار تـازه و خـلاق 

ارائـه کنیـم. از طرفـی، بـه عنـوان تیـم دانشـگاهی کـه 

علـم را در کنـار صنعـت قـرار داده اسـت، محصولاتمـان 

بافکـر و بامطالعـه اسـت و طـرف دار دارد. مـا هم اکنـون 

۳۰ نفـر فهرسـت بیمـه و ۲۰۰ نفـر پیمانـکار داریـم که به 

واسـطه ما شـغل دارند. همچنیـن هم اکنون روزانـه ۳ تن 

چوب پلاسـت تولیـد می کنیـم و در شرایطـی که بسـیاری 

از کارخانه هـا شرایـط خوبی ندارنـد، سـفارش های ما کم 

نشـده اسـت.»

او ایـن را هـم اضافه می کنـد که بهـره مالی آن هـا از تولید 

چوب پلاسـت در کنـار حفـظ محیـط زیسـت کشـور قـرار 

می گیرد و حالا محصولاتشـان به وفور در تمام شـهر دیده 

می شـود. خود آن هـا اولین کسـانی هسـتند کـه از دیدن 

نتیجـه تلاش هـا و پشتکارشـان لـذت می برند.

 ریسک با کمک پارک علم و فناوری

 جمیلـی بـا توجـه بـه رشـته تحصیلـی خـود دربـاره 

رنگـرزی هـم آمـوزش دیـده اسـت. بـه همیـن دلیـل، 

رسـاله دوره فوق لیسانسـش دربـاره خصوصیـات فیزیکی 

چوب پلاسـت اسـت و در رسـاله دکـترای خـود، روی 

رنگـرزی آن کار می کنـد.

این بانوی کارآفرین درباره رسـاله خـود می گوید: در تمام 

دنیـا رنگ چوب پلاسـت بـه دلیل نـور آفتاب افـت می کند 

اما مـن در پژوهـش، الیـاف سـلولوزی موجـود در چوب را 

با رنگ های طبیعی و شـیمیایی رنگرزی کردم و توانسـتم 

ثباتـش در مقابـل نـور را افزایش دهـم. مقاله هـای خوبی 

ارائه کـردم. حتی کارخانه  چوب پلاسـت اتریش خواسـت 

طرحـم را آنجا اجـرا کنم.

آن هـا بـا طـرح چوب پلاسـت بـه پـارک علـم و فنـاوری 

می رونـد و در ۲ سـال می تواننـد محصولشـان را تجـاری 

کننـد: به جرئـت می گویـم مـا جسـارت انجـام چنیـن 

ریسـک بزرگـی را نداشـتیم. زن و شـوهری بودیـم کـه تـا 

دیـروز درس می خواندیـم و بـرای دیگـران کار می کردیـم 

و حقـوق می گرفتیـم. وارد عرصـه جدیـدی می شـدیم. 

ایـن تصمیـم بزرگـی در زندگی مـا بـود. ناگفتـه نماند که 

همین طرح بـار اول در پـارک علـم و فناروی رد شـد چون 

ناشـناخته بـود، ولـی ناامیـد نشـدیم. همیـن الان هـم به 

دانشـجویانم می گویـم وقتـی مانعـی در کارشـان پیـش 

می آیـد، سریـع عقب نشـینی نکننـد و ناامیـد نشـوند. 

می گویـم باید آن قـدر تـلاش کنند تا بـه نتیجه برسـند. ما 

هم پیگیـری و پافشـاری کردیـم و طرحمان پذیرفته شـد. 

۲۵۰ مـتر فضا بـه مـا دادنـد و وام کم بهـره سـی میلیونی. 

همیـن امکانـات جرئـت و ریسـکمان را بـالا بـرد و کار را 

شروع کردیـم.

 تولید نخ  کش  برای مقابله با گرانی

از آنجایـی که تیم خانم جمیلـی به انجام کارهـای نوآورانه 

و جدیـد تمایـل دارد، در کارخانـه نسـاجی هـم همین راه 

را ادامه داده  اسـت. به گفتـه این تولیدکننـده، کار اصلی 

ایـن کارخانـه تولیـد نـخ بـرای کارخانه هـای جوراب بافی 

و تریکو بافـی اسـت امـا نـوآوری آن هـا بـه زمـان شروع 

تحریم هـا و همه گیـری کرونـا در کشـور برمی گـردد. او 

دراین بـاره می گویـد: بـا شروع تحریم هـا علیـه ایـران، 

نـخ از جملـه اقلامـی بـود کـه ورود آن از ترکیـه و چیـن 

بـه ایـران بسـیار کـم شـد. بنابرایـن مـا نخ هـای ترکیـه و 

چین را از بـازار جمـع کردیم و بـه نمونه سـازی پرداختیم. 

توانسـتیم نخ هایی با هـمان نازکـی و ظرافـت تولید کنیم 

کـه مـورد اسـتقبال تولیدی هـا قـرار گرفـت و باعـث شـد 

تـا حـد زیـادی در ایـن زمینـه محتـاج کشـورهای خارجی 

نباشیم.

او در ادامـه صحبـت خـود می گویـد: از پنجـم اسـفند و با 

همه گیـری کرونـا تصمیـم گرفتیـم بـه تولیـد انبـوه کـش 

ماسـک بپردازیـم. کش هـای موجـود در بـازار بـا قیمـت 

زیـادی عرضـه می شـد. تولیـد انبـوه مـا باعث شـد قیمت 

کـش در مشـهد کـم شـود. ابتـدا بـه عنـوان مسـئولیتی 

اجتماعـی ایـن کار را انجـام دادیـم امـا در نتیجـه، آن قدر 

بر تعـداد مشـتری ها افـزوده شـد که حـالا دسـتگاه تولید 

کـش می سـازیم و آن هـا را هـم عرضـه می کنیـم.

 کاری به نفع خود و جامعه

بانـوی کارآفریـن برتـر کشـور ۲۰ سـال اسـت تدریس 

می کنـد: الیاف شناسـی، رنگـرزی، پارچه شناسـی و 

آشـنایی بـا ماشـین آلات دوخـت. او می گویـد در ایـن 

سـال ها همیشـه سـعی کرده اسـت بـا دانشـجویانش 

ارتباطی صمیمـی برقرار کنـد و در زمینه های مختلف 

راهنمای آن ها باشـد: از همان ترم اول به دانشجویانم 

می گویـم هرچـه زودتـر و در حیـن تحصیـل، در 

محیط هـای کاری که قرار اسـت در آینـده آنجا حضور 

یابند بروند و در آن فضا قرار بگیرند. بروند و خودشـان 

را با آن محیـط مطابقـت دهند و آینده شـان را تجسـم 

کننـد. آن وقـت متوجـه می شـوند چـه مهارت هایی را 

بایـد یـاد بگیرند.

پیشـنهاد او بـرای شروع کسـب و کاری جدیـد هـم این گونـه 

اسـت: بایـد اول از همه خودتـان را بشناسـید و علاقه تـان را پیدا 

کنیـد. اصـلا خودتـان را مجبـور بـه انجـام کاری نکنیـد کـه آن 

را دوسـت نداریـد. طـوری باشـد کـه وقتـی سر کار می رویـد، 

اصـلا متوجـه گذشـت زمـان نشـوید. پـس اول علاقـه، بعـد 

بـه حرف هـای  بعـدش هـم توکل کـردن.  مهارت آمـوزی، 

دیگران هم کاری نداشـته باشـید. اگـر کاری را انجـام می دهید 

کـه بـه نفـع خودتـان و جامعـه اسـت، مطمـئن باشـید موفـق

 می شوید.

 !پیش به سوی شکست بعدی

«پیـش بـه سـوی شکسـت بعـدی! هـر شکسـت مقدمـه یک 

پیـروزی اسـت. اگـر شکسـت ها نباشـند، تجربـه ای کسـب 

نمی شـود.» خانم جمیلـی می گوید این شـعار اوسـت و ادامه 

می دهـد: خیلـی سـعی می کنـم در جمع هـای خانوادگی یا 

کارگاه های کارآفرینی، داشـتن عزت نفـس و اعتماد به نفس 

را به ویـژه بـه خانم هـا یـادآوری کنـم. همه مـا ایـن ویژگی ها 

را داریـم امـا انـگار جرئـت شروع کار جدیـد را نداریـم. 

بایـد بدون وابسـتگی بـه کسـی و با تمـام توان 

تـلاش کـرد. 

نســـــیم

دختر دیپلمه من

 آن وقت ها که ما بچه بودیم، دختر ها بعد 

از مدرسه و انجام تکالیف، هم زمان در 

کارهای خانه مشارکت جدی داشتند، آن قدر که 

مهارتی پیدا کنند و آماده زندگی واقعی شوند. 

تابستان ها کلاس خیاطی می رفتند و در حالی که 

اضافه  سرانگشتانشان  هنرهای  به  هنر  چند 

هم  را  جهاز شان  از  تکه هایی  می کردند، 

می دوختند و آماده می شدند برای پذیرفتن 

مسئولیت های زندگی. تمام مدت دبیرستان، به 

برگزاری مراسم خواستگاری می گذشت و پدر و 

مادر و یک دورِ تسبیح فامیل که خودشان را در 

انتخاب عروس و داماد آینده سهیم و محق 

می دانستند، مشغول ورانداز کردن خانواده 

خواستگاران می شدند و نهایتا تا پایان امتحانات 

نهایی یا حداکثر دریافت کارنامه دیپلم، نظر 

نهایی را اعلام می کردند. در همان تابستان 

کذایی عقد و عروسی انجام می شد و دختر 

به سلامتی به خانه بخت می رفت.این فرایند، زمان 

نوجوانی ما تبدیل شد به قدری تأمل تا زمان اعلام 

نتایج کنکور که معمولا اواخر مرداد یا اوایل 

شهریور بود چون احتمالا ترکیب خواستگاران و 

وضعیت مالی و اجتماعی آن ها به نوعی، مربوط 

می شد به قبولی دختر در رشته یا شهر خاصی و 

صد البته تصمیم گیری به تعویق می افتاد. اگر 

احتمال قبولی اش کم بود، با جمله معروف «فعلا 

قصد ازدواج نداره و می خواد درسش رو ادامه بده» 

همه مراسم موکول می شد به فرصت های آینده و 

خانواده پس از ماراتنی سنگین، به استراحتی 

نسبی دست پیدا می کردند تا راند بعدی را با 

ما  جوانی  کنند.دوره  شروع  بیشتری  انرژی 

مصادف شد با انتقال تدریجی قدرت به دختران و 

تصمیم گیری های مستقل آن ها در مسائل مربوط 

به خودشان. وقتی کنکور می دادند، استراحت و 

صبر می کردند تا نتیجه شان بیاید و سر فرصت، 

مسافرتی و رفع خستگیِ کورسِ نهایی سالِ آخر و 

بعد هم اول مهر دانشگاه می رفتند و نهایتا از آن ها 

انتظار می رفت تا قبل از دانش آموختگی شان از 

دانشگاه، بساط عروسی برپا شود. باز هم بساط 

آموزش های خانگی بابت آماده سازی دختران کم 

و بیش وجود داشت اما زرنگ تر ها با ترفند هایی 

ظریف، از زیرش شانه خالی می کردند.

وجود  با  می دانند  بچه ها  اخیر  سال  چند 

صندلی های خالی و ظرفیت های دانشگاه های 

غیر دولتی و حتی دولتی، بالأخره روی زمین 

نخواهند ماند! بنابراین تلاش ویژه ای برای ورود به 

دانشگاه نمی کنند. دختر ها آسوده خاطرند چون 

مال  صندلی  تعدادی  می دهد  نشان  آمار 

و  کرونا  قصه  هم  آخر  سال  این  آن هاست. 

برگزاری  یا  تعطیلی  تصمیمات  پیامد های 

کلاس ها، لغو یا انجام امتحانات نهایی و نهایتا 

تعویق آن و در آخر برگزار شدن یا برگزار نشدن 

کنکور حتی پس از ۵۰ روز تعویق، قصه متفاوتی 

برای کنکوری های فلک زده  امسال ایجاد کرده 

است.همین طوری هم والدین برای کارهای ریز و 

درشت خانه و بیرون، مزاحم بچه ها نمی شوند. چه 

رسد به زمان کش آمدن آزمون های کوچک و 

بزرگ؟! ضد عفونی و پاک سازی هم چاشنی اش 

شده است. حالا بچه هایی که باید ۲ ماه پیش 

دیپلمشان را می گرفتند و کنکور می دادند و با 

مسافرتی  و  می کردند  استراحتی  بال  فراغ 

می رفتند و با هول و ولا منتظر نتیجه کنکور 

می ماندند یا بعد از ۱۲ سال آزگار بخوان بخوانِ 

را یک جور دیگر مزمزه  والدین طعم زندگی 

نقشه ها  آینده  برای  شیطنت  با  و  می کردند 

می کشیدند،هنوز در کش و قوس اینکه با روند 

انتقال بیماری، آیا ریسک شرکت در آزمون را 

بپذیرند، درگیر هستند. و اینکه دانشگاه اگر باشد 

کلاس ها با چه کیفیتی تشکیل می شود و آیا اصلا 

کنکوری برگزار می شود. آن ها هنوز نه زندگی 

می کنند، نه به شیوه قدیم زندگی چرخاندن را یاد 

می گیرند و نه زندگی کردن را. 

آشنایی با میزان سهم الارث 
زنان براساس قانون

  میراث عبارت اســت از انتقال حقوق مادی و 

اقتصادی شــخصی کــه دیگر در قیــد حیات 

نیســت. خوشــبختانه قانون مشــخص کرده است که 

میراث متوفی چگونه باید تقسیم شود و چه افرادی درآن 

سهم دارند.

اگر متوفی دارای چندین ورثه باشــد، یــک یا چند نفر 

از ورثه می توانند برای دریافت و جداســازی سهم خود 

از سهم ســایر وراث اقدام کنند. علاوه بر این، وصی یا 

قیم یکی از وراث نیز می تواند برای دریافت ســهم ورثه 

اقدام کند.

از وراث در قانون تحت عنوان طبقه یاد می شود. بر این 

اساس، طبقه اول شامل پدر و مادر، فرزندان و نوادگان، 

طبقه دوم شامل پدربزرگ یا مادربزرگ و طبقه سوم نیز 

شامل عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آن هاست. ضمنا 

زن یا شوهر در کنار هر یک از این گروه ها ارث می برند. 

برای رســیدن به این موضوع، اولا باید طبقه را در ارث 

روشن کرد. در صورت زنده بودن حتی یک شخص در هر 

طبقه، نوبت به طبقه بعدی نخواهد رسید.

 ضابطه درجاتی و طبقاتی

در این ضابطه ابتدا خویشاوندان نسبی به ۳ طبقه تقسیم 

می شوند. سپس نزدیکی خویشاوندان داخل در هر طبقه 

با درجات مختلف مشخص می گردد. با در نظر گرفتن ماده 

۸۶۲ قانون مدنی و مقررات مربوط دیگر طبقات سه گانه، 

خویشاوندان نسبی به شرح زیر مشخص شده است.

 طبقه اول

شــامل پدر و مادر، فرزندان و نوه و نبیره (هرچه پایین برود) 

است.

اگر فرزند متوفی فقط یک دختر به همراه پدر و مادر متوفی 

باشــد، نصف ارث را خواهد بــرد و مابقی با توجــه به میزان 

سهم الارث پدر یا مادر متوفی میان آن ها تقسیم می شود و 

اگر متوفی ۲ دختر یا بیشتر داشته باشد و فرزند پسری هم 

نداشته باشد، دختران دوســوم را به ارث می برند و مابقی با 

توجه به میزان سهم الارث هریک تقسیم می شود.

اگر فرزند متوفی یک یا چند پسر به همراه پدر و مادر متوفی 

باشد، ســهم الارث پدر و مادر متوفی یک سوم خواهد بود و 

مابقی به تساوی بین پسران تقســیم خواهد شد. چنانچه 

وراث متوفی فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث 

دیگری نباشد، تمام ترکه (ارث) به پسر یا پسران می رسد.

در صورتی که متوفی هم فرزند دختر و هم فرزند پسر به همراه 

پدر و مادر داشته باشد، سهم الارث پدر و مادر به دلیل وجود 

فرزندان، یک ســوم ترکه خواهد بود و مابقی میان فرزندان 

دختر و پسر متوفی (پسران ۲ برابر دختران) تقسیم می شود.

 طبقه دوم

شامل اجداد (پدربزرگ و مادربزرگ و هرچه بالا برود) و 

برادر و خواهر و فرزندان آن هاست.

اگر پدربزرگ و مادربزرگ تنها وراث متوفی باشند، تمام 

ترکه را به ارث می برند .اگر اجداد (پدربزرگ ها) و جدات 

(مادربزرگ ها) متعدد باشند، در صورتی که ابی باشند 

(همه فرزند یک پدرند) مردان ۲ برابر زنان ارث می برند 

و اگر همه امی باشند (همه فرزند یک مادرند) ارث بین 

آن ها مساوی تقسیم می شود.

اگر جد یا جده از ســمت پدری یا اینکه جــد و جده از 

سمت مادری با هم باشند، دوســوم ارث به جد یا جده 

سمت مادری می رســد و در صورتی که اجداد متعدد 

باشند، به صورت تساوی، یک سوم میان آن ها تقسیم 

می شــود و دوســوم دیگر به جد یا جده ســمت پدری 

می رسد که اگر این گروه متعدد باشند، سهم مردان ۲ 

برابر زنان است.

 طبقه سوم

این طبقه شامل عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آن هاست. 

مطابق ماده ۸۶۳ قانون مدنی، چنان که گفتیم، زمانی وراث 

طبقه بعد ارث خواهنــد برد که از وارثین طبقه قبل کســی 

نباشد.

 زن و شوهر

زن و شوهر در کنار سایر وراث ارث می برند و هیچ یک از وراث 

نمی تواند مانع ارث بردن آن ها شود. سهم الارث زن در صورت 

وجود فرزند یک هشــتم و در صورتی که همسرش فرزندی 

نداشته باشد یک چهارم خواهد بود. سهم الارث مرد نیز در 

صورتی که همسرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم و در 

غیر این صورت یک دوم خواهد بود.

در نهایت، نحوه محاسبه سهم الارث وراث به طور خلاصه به 

شرح ذیل است. 

زوجه: اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک هشتم و اگر فرزند 

نداشته باشد، یک چهارم ارث خواهد برد.

زوج: اگر متوفی فرزند داشته باشد، یک چهارم و اگر فرزند 

نداشته باشد، یک دوم سهم دارد.

مادر: اگر متوفی فرزند یا خواهر و برادر داشــته باشــد یک 

ششم و اگر فرزند و خواهر و برادر نداشته باشد یک سوم به 

او ارث می رسد.

پدر: اگر متوفی فرزند داشــته باشد، یک ششم سهم الارث 

خواهد داشت.

دختر: (در صورتی که متوفی پسر نداشــته باشد) اگر یک 

دختر باشــد یک دوم و اگر متعدد باشــند، همگی دوسوم 

خواهد بود.

خواهر: (مشترک از پدر و مادر یا مشترک از پدر، در صورتی 

که برادر یا اجداد پدری نباشد) اگر یک خواهر باشد، یک دوم 

و اگر متعدد باشند، همگی دوسوم سهم الارث دارند.

آن ها برای اولین 

بار به تجاری سازی 

محصولی 

پرداخته اند که 

صنعتی سبز 

محسوب می شود، 

و مطمئن بوده اند 

ایران در آینده به 

سمت تولید این 

محصول پیش 

خواهد رفت

آن ها  هم اکنون 

روزانه ۳ تن 

چوب پلاست 

تولید می کنند.

در شرایطی 

که بسیاری از 

کارخانه ها شرایط 

خوبی ندارند، 

سفارش هایشان 

کم نشده است

آیا رسانه ها 

آمده اند دختران ما 

را اغفال کنند؟

  امروزه سطح درخور تأملی از نظرات والدین یا حتی 

برخی کارشناسان را می شنوم که باور دارند رسانه 

است که زندگی اجتماعی افراد را می سازد، رسانه است که 

برای انسان ها برنامه ریزی و جهت سازی می کند و با 

دسترسی همگانی به رسانه های مختلف، امکان تأثیرگذاری 

روی تصمیماتی که رسانه ها برای سبک زندگی می گیرند 

به شدت اندک است. حتی برخی افراد به شکل افراطی 

جامعه را در برابر رسانه منفعل می دانند. اما آیا این در معرض 

تشعشعات رسانه ای بودن صرفا نمود آسیب پذیری است؟

  میزان تأثیرپذیری از رسانه به روابط دختران با والدینشان
بستگی دارد

 بسته به اینکه دختران نوجوان ما به کدام طبقه اجتماعی 

تعلق داشته باشند، طبقه پایین، متوسط یا بالا، میزان 

استفاده آنان از رسانه های داخلی یا خارجی متفاوت است. 

میزان تأثیرپذیری از رسانه نیز به سطح و نوع روابط دختران 

با والدینشان بستگی دارد. در واقع، برای بررسی تأثیرپذیری 

دختران از رسانه ها نمی توان یک جانبه به تحلیل پرداخت و 

نتیجه گیری کرد. امری که امروزه بسیاری از والدین نگران 

آن هستند و تصور می کنند نوجوانشان در فضاهای مجازی 

رسانه های مختلف غرق شده است واقع بینانه نیست. اگرچه 

مسلما ساده تر است که والدین از خود سلب مسئولیت، و 

رسانه ها را مسئول شکاف ارتباطی نوجوان با خانواده قلمداد 

کنند اما چندان عاقلانه یا واقع بینانه نیست. بخشی  از 

گردش های مجازی در فضاهای متفاوت رسانه ای به اوقات 

فراغت دختران نوجوان برمی گردد که به دنبال گذراندن 

وقت هستند و در رسانه می توانند موزیک ها و سبک زندگی 

و تفریحات یا حتی دانستنی های مورد علاقه شان را دنبال 

کنند و بخشی دیگر به پر کردن فضای تنهایی مربوط است. 

فقدان ارتباط پیوسته و خوشایند برای دختران نوجوان با 

مادرانشان و در موارد اندکی نیز با پدرانشان، سبب می شود 

آنان برای یک وقت گذرانی خوشایند و شادی بخش، 

دست به دامان رسانه شوند.

 آیا والدین آموزشی برای ارتباط مؤثر با دخترانشان دیده اند؟

 واقعیت امر این است که جامعه کنونی با پیچیدگی های 

اقتصادی و تأمین شرایط بقا، والدین امروز را درگیر مشاغل 

متعدد و درگیری های ذهنی تأمین اولیه کرده است. اینکه 

از والدین متوقع بود زمان کافی برای گذران وقت با دختر 

نوجوان خود داشته باشند اگرچه عاقلانه و بجاست، اندکی 

خارج از دسترس است. اغلب مادران خانه دار یا حتی شاغل 

می توانند در ارتباط گیری با دختر نوجوان خود موفق عمل 

کنند اما آیا این یک ارتباط خوشایند برای دختران نوجوان 

خواهد بود؟ یک گام عقب تر بگذاریم: آیا والدین به ویژه 

مادران می دانند دختر نوجوان آنان به چه نوع وقت گذرانی، 

گفت وگو یا فعالیت مشترک که ابزارهای ایجاد ارتباط 

بین فردی هستند علاقه مند است و رابطه ایجادشده 

با والدین را رابطه ای خوشایند می داند؟ آیا مادران یا 

حتی پدران، آموزشی در زمینه ارتباط مؤثر و خوشایند با 

دخترانشان دیده اند؟ اصولا متولی آموزش به والدین در 

زمینه فرزندپروری به ویژه دوره نوجوانی کدام نهاد اجتماعی 

بوده است؟

 دوره نوجوانی نیازمند شنیده شدن است

«دختر من مرتبا سرش در گوشی موبایلش است!» این 

جمله را چند مرتبه از مادران شنیده اید؟ خودتان به عنوان 

یک مادر چند مرتبه این جمله را به کار برده اید؟ دختر شما 

مرتبا سرش در گوشی است به این دلیل که در رسانه های 

متفاوت، اطلاعات جذاب و خوشایندی را رصد می کند یا می 

تواند از طریق گوشی خود با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کند. 

دوره نوجوانی دوره گذار از کودک وابسته به والدین به جوان 

مستقل از آن هاست. به همین دلیل هم دوره ای حساس 

در زندگی اجتماعی تلقی می شود زیرا فرزند نوجوان سعی 

دارد از وابستگی کامل به والدین فاصله بگیرد. در این 

فاصله گیری، به جایگزین ها یا همراه هایی نیازمند است 

که بتواند برای تجربه کردن استقلال و پیامدهای آن و برای 

کشف بی واسطه گری بزرگ سالان، دست به تجربه و فهم 

بزند. او به دنبال آن نیست که والدین خود را نفی کند یا 

ادعا نمی کند که والدین او ناکارآمد هستند بلکه فقط سعی 

دارد راهی برای شناخت جهان پیرامونش بیابد. راهی که 

توسط افرادی که مانند او فکر می کنند و جهان را 

از دریچه چشم او می بینند برای او گشوده یا 

با او همراهی می شود. دوره نوجوانی دوره 

نیازمندی به شنیده شدن است. دختر 

نوجوان می خواهد شنیده شود. در نتیجه، 

گروه های دوستی با هم سن و سال ها برای 

دختر نوجوان گروه های خوشایندتری 

از والدین می شوند که دختر نوجوانِ خود را 

خیلی کم می شنوند یا به شکلی می شنوند که خود 

می خواهند، نه به شکلی که او به شنیده شدن نیاز دارد. از 

سوی دیگر، رسانه ها نیز او را می شنوند. سیاست گذاران 

رسانه ای در تولید محتوا برای برنامه های خود، دختر نوجوان 

و نیازهای نوجوانی را رصد می کنند و بر اساس آن به تولید و 

توزیع محتوا می پردازند. رسانه به دنبال دریافت مخاطب و 

سود در دنیای تجارت است. تا به حال با خود فکر کرده اید 

دلیل توجه دختر نوجوان ایرانی به سریال های جدید و 

مدرن تولید کشور کره چیست؟

آیا یافتن امر دلخواه از طریق رسانه ها زیان آور است؟ 

خیر. اینکه امر دلخواه چگونه شکل گرفته باشد و تحت 

چه شرایطی از رسانه ها دریافت شده  می تواند مسئله ساز 

شود. 

به عنوان یک مادر، آیا با دختر نوجوانتان ارتباطی خوشایند 

و عاطفی برقرار کرده اید و او باز هم مرتبا سرش در گوشی 

موبایلش است؟!

چه
دری

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

دوست داری 
پول دار شوی؟

 تقریبا ۱۰ ســالی می شــود که  او را ندیده ام. تماس می گیرد و 

ابراز علاقه و تأکید می کند که می خواهد من را ببیند و قصد دارد مطلب 

مهمی را برایم بگوید.

ذهنم درگیر می شــود. چه اتفاقی افتاده اســت که مریم، دختر همسایه 

قدیمی مان، بعد از این همه سال تماس گرفته است. احتمالا دلش برایم 

تنگ شده است. 

در یک کافی شاپ در میدان شریعتی با هم قرار می گذاریم. لذت دیدن 

دوستان قدیمی در زندگی از آن لذت های کم نظیر است که حس تعلق را 

میان ما انسان ها زنده نگه می دارد.

۵ دقیقــه اول صحبتمان به خــوش و بش و یــادآوری خاطــرات قدیمی 

می گذرد  تا اینکه  می گوید: دوســت داری آدم موفق و پول داری بشوی؟ 

پس اول باید ذهنــت را تغییر دهی. ذهنت کــه تغییر کــرد، دنیا را جور 

دیگری می بینی. آن وقت بهتر می توانی هدف هایت را برای آینده ترسیم 

کنی و یکی پس از دیگری به آن ها برسی.

مشتاق صحبت هایش شــده بودم و دوست داشتم بیشــتر بگوید. انگار 

دســت گذاشــته بود روی نقاط ضعفم، جایی که دوست داشتم تقویتش 

کنم. پول و موفقیت بخش مهمی از دغدغه های این روزهایم را تشــکیل 

می داد.

کمی که صحبت هایش را ادامه داد، حسی در وجودم می گفت انگار این 

جملات و بیان آن با این شیوه، برایم آشناست. ۶ سال قبل برای پذیرش 

یک نوع بازاریابی شبکه ای، به کافی شاپ یکی از هتل های معروف مشهد 

دعوت شــده بودم. آن زمان هم همین شــیوه رایج بــود. قرارهای معرفی 

طرح یا همان پرزنت باید در آن هتل برگزار می شد و این در واقع، جزئی از 

کار بود.  از  طرف دیگر، بخش دیگری از ذهنم می گفت: بگذار حرفش را 

بزند. دوست قدیمی ات اســت. نمی تواند صرفا به خاطر پرزنت یک طرح 

بازاریابی با تو تماس گرفته باشد. حتما دلش برایت تنگ شده است. زود 

قضاوت نکن.

در حالی  که ســعی می کردم خودم را مانند کسی نشان دهم که در حال 

لذت بردن از دیدار با یک دوســت قدیمی اســت، پرســیدم: خب! حالا 

ایده ات چیست؟ چطور این اتفاقات می افتد؟

ادامه می دهد:  کاری ندارد. کافی است ۲ میلیون تومان هزینه کنی و بعد 

از آن فقط باید وقت بگذاری و افراد را به مــا معرفی کنی تا عضو مجموعه 

ما شوند و تو درصدش (پورســانت) را دریافت کنی. پورسانتش تصاعدی 

حساب می شود. تصاعدی که می دانی یعنی چه.

 باز ابراز بی اطلاعی کردم تا بیشتر توضیح دهد. دیگر امیدم ناامید شده 

بود. متوجه شدم که قطعا آن آدم دوست داشتنی ۱۰ سال پیش نیستم و 

شاید هم نبودم. در واقع پرزنت بازاریابی شــبکه ای علت اصلی یادآوری 

خاطرات قدیمی مان شده بود.

ادامه دادم: نه! توضیح بده تصاعدی چیست. ادامه داد:  ببین، این  نوعی 

از بازاریابی است.  امروز شرکت های مختلفی در این حوزه فعال اند و نوع 

دریافت پورسانت هم متفاوت اســت ولی اکثرا به صورت تصاعدی درآمد 

دارند. توضیح این طرح ها مفصل است و در آینده بیشتر درباره آن برایت 

خواهم گفت اما در کل، هرچه افراد بیشتری معرفی کنی و در زیرمجموعه 

خود وارد شرکت کنی، به همان نســبت و به صــورت تصاعدی، درآمدت 

افزایش پیدا می کند.

به او گفتم: به نظرت این نوع کار شرعی و قانونی اســت؟ جواب داد: بله، 

کاملا قانونی است. ما مالیات هم پرداخت می کنیم. ما به تولید مملکت 

هم کمک می کنیم.

همیشه علاقه به کار برایم اهمیتی بیش از نوع یا سختی آن داشته است. 

این بود که از او پرسیدم: الان اوضاع و احوالت چطور است؟ حس خوبی 

داری؟ پول دار شده ای؟ کار قبلی ات چه شد؟ پاسخ شنیدم:  وقتی سود 

به این خوبی از این کار به دست می آورم، مگر دیوانه ام که دنبال دردسر 

دیگری باشم؟ از کار قبلی ام اســتعفا دادم و الان تمام وقتم را صرف کار 

در این شرکت می کنم. آن قدر ذهنم تغییر کرده است و به قدری احساس 

موفقیت می کنم که دیگر نیازی به کار در آن کارخانه ندارم. درآمدم خیلی 

خوب است. جالب است که به تو بگویم درصد بزرگی از فعالان بازاریابی 

شبکه ای زنان هستند. به تو هم پیشــنهاد می کنم به این کار فکر کنی و 

حتما در دوره های آموزشــی ما شرکت کنی. مطمئن بــاش زندگی ات به 

قدری تغییر خواهد کرد که روزی از من تشکر می کنی.

دیگر حرف هایش را نمی شــنوم. تولید و صنعتی را تصــور می کنم که در 

این شرایط نابســامان اقتصادی، نیروی کارش در حال هدایت به سمت 

بازارهای زودبازده، پرسود و کم زحمت اســت. واسطه گری و دلالی ای را 

می بینم که روز به روز  موفق تر و سود ده تر از هر بازاری، کار خودش را پیش 

می برد. جوانانی را تصور می کنم که سود واسطه گری را بر کار مولد ترجیح 

می دهند. اگر فشــار اقتصادی بر مردم به همین منوال ادامه پیدا کند و 

از طرفی مصرف گرایی روز به روز توســط بازاریابی شــبکه ای تبلیغ شود، 

تکلیف اقتصاد مقاومتی چه می شــود؟ چه بلایی بــر سر تولید و صنعت 

می آید؟ نمی دانم. 

 با دوراهی انتخاب میان کاری با ســود راحت و تصاعدی و شــغل خودم 

رؤیاپردازی می کنم که مریم می گوید: لطفا این دفعه کافه را تو حســاب 

کن. پول همراهم نیست.

ابرهای روی سرم را پــاک می کنم. انگار ۲ دســته از افــراد در بازاریابی 

شبکه ای مشــغول اند. عده قلیلی که ســودهای هنگفت همراه تغییرات 

اساسی در زندگی شان نمود دارد و عده ای که تنها رؤیای پول دار شدن را 

همراه خود یدک می کشند.

هنگامه عفت رضوی  
 روزنامه نگار

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اجرای اسناد ارتقای وضعیت زنان و 
خانواده در کنار تشکل های مردمی

معصومه ابتکار در آستانه روز ملی 
خانواده:

در مسیر اصلاح جامعه و تحقق 
عدالت جنسیتی، باید ظرفیت های 
کار گروهی در بخش های دولتی و 
غیردولتی در کنار هم کار کنند زیرا 
اجرای سند ارتقای وضعیت زنان 
و خانواده مختص دولت نیست 

و همکاری سازمان های 
مردم نهاد را نیز 

می طلبد.

تغییر زندگی با یک کوله پشتی چوب
توليد صنعت را به دانشــگاه پيوند زده  با  است. 

محصولى چوبى كه زيرمجموعه صنعت ســبز قرار 
مى گيرد، اقدام بزرگى در زمينه حفظ محيط زيست 
كشور انجام داده اســت، محصولى دانش بنيان كه 
از حمايت پارك علم و فنــاورى و تلاش هاى زنى به 
دست آمده كه سال ها بين دستگاه هاى نساجى كار 
كرده، تجربه اندوخته و بــراى اولين بار در ايران، به 
تجارى سازى اين محصول جديد  پرداخته است كه 
مصرف فراوانى در مبلمان شهرى و ويلاسازى  دارد. 
يكى از شــعارهاى فاطمه جميلى، كارآفرين برتر 
كشور، اين است كه براى شروع هر كسب وكار جديد، 
بايد خلاق بود و طرح تازه اى داشت تا آن كار رشد كند.

از اسفند و با همه گيرى كرونا نيز به توليد انبوه كش 
ماسك مى پردازد، اقدامى كه مانع افزايش قيمت كش 
در بازار مشهد مى شود. جميلى مى گويد: ما ابتدا به 
عنوان مسئوليتى اجتماعى اين كار را انجام داديم اما 
در نتيجه، آن قدر بر تعداد مشترى هايمان افزوده شد 
كه حالا دستگاه توليد كش مى سازيم و آن ها را هم به 

بازار عرضه مى كنيم.
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لیلا کوچک زاده

گفت وگو با فاطمه جمیلی، كارفرین برتر کشور که با تجاری سازی محصولش می خواهد از نابودی جنگل ها جلوگیری کند
آزاده آرین

فعال  فرهنگی
 پرتو  

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۰ مـــرداد ۱۳۹۹

۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۳

۲شنبــــــه
۲۰ مـــرداد ۱۳۹۹

۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۷۳


